
متفاوت تر 

چند سال بعد، همین ایام؛  
آرى عزیزم، دیگه برات بگم سالها قبل تو همچین روزهایى مخربینى پیدا شده بودن 
که "زن، زندگى، آزادى" شعارشون بود، ولى فقط و فقط در یک مساله موفق شدن؛   

و اون اینکه تونستن "حالِ خرابِ روحى" خودشون رو  
"احساسِ پوچىِ" خودشون رو  

"عقده ها و اختلالات روانىِ" خودشون رو  
"بدبخت "بیچارگى هاى" خودشون رو   خودشون رو  

"حزب شیطان و بازیچه ى شیاطین این عصر" بودنِ خودشون رو  
"عدمِ ثبات شخصیت و عدم مبانى "معقول داشتن خودشون رو  
"عدم شادى و نشاط" بخاطر کارهاى "ناجورِ" خودشون رو 

"اهل مطالعه و تفکر" نبودن خودشون رو  
"حسادت و تکبر و خود کم بینى" خودشون رو 

"لیاقت ارادت به ذوات مقدس معصومین و امام و شهدا و رهبرى" نداشتن  نداشتن 
خودشون رو 

دست به دست هم بدن و به اسم "زن، زندگى، آزادى"  
جا بزنن و فضاى حقیقى و مجازى کشورمون رو آلوده کنن به بى اخلاقى و        
بى ادبى و قتل و جنایت و دشمن شاد کردن و ترسوندن و نون آجر کردن و...  
اما "زنان" اصیل و باشکوه بى همتاى کشورم دارندگان و سازندگان" زندگى" و 

خوشبختى کشورم "آزاد" مردان و "آزاد" زنان کشورم  
. چنان نفرینشون کردن که اونقدر بدبختى به بدبختى هاشون اضافه شد که غرق . چنان نفرینشون کردن که اونقدر بدبختى به بدبختى هاشون اضافه شد که غرق 
شدن در منجلاب و سیاهى و ضلالت و براى همیشه "منزوى" شدن و رفتن... 


